انترناسیونال ۲۷۳
به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست کارگری

گفتگو با اعضای دفتر سیاسی

بخش سوم و پایانی

انترناسیونال: افکار عمومی بین المللی نسبت به ایران و مبارزات مردم ایران نسبت به ١٧ سال قبل چه تغییری کرده است؟ مشخصا توضیح دهید که نگاه جنبش کارگری در سطح جهان نسبت به جامعه ایران و اوضاع سیاسی این جامعه و جنبش کارگری در ایران چه تغییراتی کرده است  و حزب کمونیست کارگری چه نقشی در این رابطه داشته است؟ 
بهرام سروش: ١٧ سال پیش تصویر افکار عمومی در غرب از جامعه ایران اساسا تحت تاثیر روایتی بود که مدیای غرب از جامعه ایران بدست می داد: یک جامعه اسلامی با مردمی که ظاهرا باختیار خود قوانین اسلامی و سرکوب اسلامی را پذیرفته اند. افکار عمومی خارج از ایران تا حدودی از کشتارها و جنایات رژیم باخبر بود٬ ولی تصور دقیقی از اینکه مردم آن جامعه٬ علیرغم کشتار و سرکوب قرون وسطائی٬ هیچگاه جمهوری اسلامی را بعنوان حکومت "متعارف" و ذیصلاح آن کشور نپذیرفته اند٬ نداشت. در آن دوره٬ سیاست دول غرب٬ بدرجه ای شبیه سیاست کنونی٬ با تفاوت هائی بین آمریکا و اروپا٬ تلاش برای رام کردن جمهوری اسلامی در چهارچوب سیاست خارجی غرب٬ در عین کنار آمدن و داشتن روابط عادی با آن بود. یعنی٬ کشتار و سرکوب برای کمونیست ها و آزادیخواهان و عدم مزاحمت برای غرب٬ در عین حفظ حد معینی از روابط دیپلماتیک و تجاری با آن٬ به این امید که بالاخره روزی حکومت اسلامی جایش را به یک حکومت مستبد طرفدار غرب بدهد (مانند حکومت شاه). این سیاست دول غربی در عین حال شکل دهنده خط حاکم بر مدیای رسمی غرب بود. 

١٧ سال پس از آن زمان٬ ما اکنون با وضعیت کاملا متفاوتی روبرو هستیم. مردم جهان در سطح بسیار وسیعی با واقعیات جامعه ایران آشنا شده اند؛ جمهوری اسلامی را بعنوان دولت یک مشت آدمکش و جانی می شناسند؛ جنایات روزمره آن را دیده اند و می بینند؛ از بیحقوقی زن٬ کارگر و دیگر اقشار محروم خبر دارند؛ در عین حال٬ از مبارزات روزمره مردم عیله حکومت با خبرند٬ و شکاف و تفاوت عظیم بین مردم و انتظارات آنها از یک زندگی انسانی٬ از یکطرف٬ و حکومت اسلامی٬ از طرف دیگر٬ را می بینند. ذهنیت غربی جایگاه زیادی برای آنچه در ایران می گذرد قائل است و تاثیرات تحولات آن جامعه را برای خود بدرستی تشخیص می دهد. از اینرو اوضاع سیاسی ایران را بدقت دنبال می کند و به مسائل آن جامعه حساس است و عکس العمل نشان می دهد. افکار عمومی بین المللی امروز دیگر می داند که مردم در ایران نه تنها جمهوری اسلامی را نمی خواهند بلکه بطور گسترده ای وارد مبارزه برای کنار زدن آن شده اند. خصلت پیشرو و آزادیخواهانه مبارزات مردم در ایران تا حد زیادی برای مردم در غرب شناخته شده است. در این میان٬ اما٬ چشمگیر ترین تغییر٬ ارتباطی است که بویژه طی سالهای اخیر بین جنبش کارگری جهانی و جنبش کارگری در ایران بوجود آمده است.

بنظر من این شاید در تاریخ همبستگی بین المللی کارگری کاملا استثنائی باشد که  تنها در عرض چند سال گذشته سازمانهای کارگری جهان چندین روز جهانی همبستگی با کارگران ایران ترتیب داده اند٬ که آخرین آن هفته دفاع از کارگران ایران از طرف فدراسیون بین الملی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) در ماه اکتبر امسال بود (بمناسبت هفته کارگران بخش حمل و نقل جاده ای). امروز جنبش کارگری جهان در سطح وسیعی از مبارزات کارگران در ایران مطلع است و تلاش های زیادی در حمایت از این مبارزات بعمل آورده است٬ که در موارد بسیاری هم موفقیت آمیز بوده است. امروز اسامی و تصاویر فعالین کارگری ایران٬ مانند منصور اسانلو٬ محمود صالحی٬ جوانمیر مرادی و لیست وسیعی از رهبران کارگری٬ اسامی و چهره های شناخته شده ای درمیان کارگران و فعالین کارگری جهان است. 
و بالاخره باید به تغییری که طی این سالها در ذهنیت بخش مهمی از الیت سیاسی و فکری پیشرو و فعالین جنبش های سکولار و زنان در اروپا و آمریکا در جریان مبارزه با اسلام سیاسی و سیاست های پست مدرنیستی صورت گرفته است اشاره کرد. در این مدت بسیاری از  مفاهیم انتقادی و ایده های کمونیسم کارگری در دفاع بی قید و شرط از حقوق انسان وارد زبان سیاسی و باصطلاح گفتمان این جنبش ها در غرب شد. مفاهیم و خواست هائی مانند جهانشمول بودن حقوق انسان و نقد نسبیت فرهنگی و "مالتی کالچرالیسم"٬ اینکه کودک مذهب ندارد٬ مبارزه علیه حجاب کودک بعنوان کودک آزاری٬ خواست جداسازی مذهب از محیط های علمی و آموزشی٬ مبارزه علیه دادگاه های شریعه و هر نوع دادگاه مذهبی٬ دفاع از حق بی قید و شرط انتقاد به مذهب و آزادی بیان٬ خواست لغو حکم اعدام بعنوان قتل عمد دولتی٬ و غیره. شخصیت های حزب کمونیست کارگری٬ مانند مینا احدی و مریم نمازی٬ اکنون  جزو مبتکرین٬ جهت دهندگان و رهبران شناخته شده کمپین ها وجنبش های دفاع از حقوق انسانی در سطح جهان هستند. 
تمام اینها بدون تلاش ها و کمپین های حزب کمونیست کارگری ایران در خارج کشور ممکن نبود. جلب همبستگی بین المللی از مبارزات کارگران شرکت نفت در سال ٩٦ ٬ به شکست کشاندن کنفرانس برلین و به محاکمه کشیدن جمهوری اسلامی در کنفرانس سازمان جهانی کار٬ تنها نمونه هائی از کارزار گسترده حزب کمونیست کارگری علیه جمهوری اسلامی طی این سالها بوده است. تشکیلات خارج کشور حزب یکی از اهداف اصلی خود را منزوی کردن کامل جمهوری اسلامی در سطح بین المللی قرار داده است٬ طوری که مردم جهان به نمایندگان و دیپلمات های آن بعنوان قاتل و جانی بنگرند؛ طوری که سران جمهوری اسلامی جرات و اجازه شرکت در نهاد های بین المللی را نداشته باشند؛ طوری که هر دولت٬ نهاد و فردی که  بنحوی با جمهوری اسلامی نشست و برخاست داشته در انظار عمومی احساس شرم و ننگ کند و بخواهد آن را پنهان سازد. در مورد آفریقای جنوبی زمان آپارتاید نژادی چنین بود. در مورد رژیم جمهوری اسلامی٬ که پرونده بمراتب قطورتری از جنایت٬ وحشی گری و ارتجاع دارد٬ نیز می رود چنین شود. 
انترناسیونال: حزب کمونیست کارگری ایران برای یک انقلاب سوسیالیستی در ایران مبارزه میکند. روشن است که سرنگونی حکومت اسلامی ایران قدم اول برای رسیدن به چنین هدفی است. از آنجاییکه جمهوری اسلامی یکی از مهمترین عوامل تداوم وضعیت موجود در عراق است، سرنگونی جمهوری اسلامی توسط این حزب و پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی در ایران، چگونه میتواند موقعیت سیاسی در عراق را تحت تاثیر قرار دهد؟
عصام شکری: از هنگام ساقط کردن رژیم صدام از قدرت توسط دولت آمریکا در آوریل ۲۰۰۳، رژیم اسلامی به طور گسترده از گانگسترها و باندهای اسلام سیاسی در عراق حمایت کرده است. به طور اصلی باند مقتدا صدر، جیش القدس، سپاه بدر، باند القائده، و سایر گروههای اسلامی مورد حمایت رژیم اسلامی بوده است. به خاطر دخالت رژیم اسلامی و ادامه اشغال توسط آمریکا، وضعیت عراق از تبدیل شده به حالت عادی بسیار دور است. 
از طرف دیگر، صحنه سیاسی داخل ایران بسیار متفاوت است. حزب کمونیست کارگری حمایت میلیونها مردم در ایران را جذب میکند. مردم ایران مبارزات خود علیه رژیم را گسترش میدهند. سطح مخالفت و خشم و نفرت علیه این رژیم وحشی آنچنان گسترش پیدا کرده است که برای حل این بحران هیچ راهی در  چهارچوب وضع موجود ممکن نیست. بحران کنونی باید حل شود. حزب کمونیست کارگری ایران، تنها نیروی سیاسی است که ظرفیت پایان دادن به این بحران سیاسی کنونی در ایران  به نفع همه جامعه را دارد. حزب به نقطه امید مردم در ایران تبدیل شده است. مردم در سطحی گسترده منتظرند ببینند که حزب در باره اوضاع چه میگوید. مردم بسرعت حول حزب جمع میشوند. نفوذ روز افزون حزب، شرایط را برای رهبری قیام آتی مردم ایران توسط حزب را فراهم میکند. 
پیروزی حزب کمونیست کارگری و مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و طبقه حاکم در ایران، تاثیرات مهمی در شرایط خاورمیانه و حتی جهان خواهد داشت. مخصوصا، اوضاع عراق مستقمیا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت چون جمهوری اسلامی مستقمیا در اوضاع کنونی عراق دخالت دارد. با سرنگونی  حکومت اسلامی توسط مردم ایران به رهبری حزب، جنبش اسلامی در خاورمیانه خود را در شرایط بدی پیدا خواهد کرد. رژیم اسلامی قطب جهانی ارتجاع و تروریسم اسلامی و عقب ماندگی است. با سرنگونی رژیم اسلامی، گانگهای اسلامی مورد حمایت این رژیم، مانند حماس و حزب الله و مقتدا صدر و القائده و سایر باندهای اسلامی ناگهان فروخواهند ریخت. نه فقط به این خاطر که حمایت مادی  و نظامی دولت اسلامی را از دست خواهند داد بلکه همچنین به این خاطر که با رفتن این رژیم سوخت ایدئولوژیک این باندها ته خواهد کشید. بنا به این دلایل، سرنگونی جمهوری اسلامی به موقعیت کنونی جنبش اسلامی در خاورمیانه و عراق نقطه پایانی خواهد گذاشت. می توان تصور کرد که با یک دولت سوسیالیستی در تهران به جای یک دولت اسلامی اوضاع چگونه خواهد بود. 

مبارزه حزب کمونیست کارگری هر روز گسترده تر و موثرتر پیش میرود. این مبارزه نه تنها به مردم ایران بلکه به مردم عراق هم امید میدهد. پیروزی حزب در ایران به حاشیه ای شدن جنبش اسلامی و شکست آن در عراق منجر خواهد شد. عراق و خاورمیانه در آستانه یک دوره جدید خواهند بود. با پیروزی حزب در ایران، یک جامعه انسانی و برابر و آزاد  مستقر خواهد شد. حزب کمونیست کارگری چپ عراق شرایط مناسبتری برای تبدیل شدن به یک جنبش سیاسی اصلی و بانفوذ پیدا خواهد کرد. پیروزی حزب کمونیست کارگری ایران  علیه رژیم بربریت اسلامی در ایران یعنی آغاز جدی رهایی بیش از ۳۰ میلیون انسان در عراق و بسیار بیشتر از این در خاورمیانه. این اتفاق همچنین؛ به میلیاردها انسان در جهان امید تغییر به ارمغان خواهد آورد. 
انترناسیونال: روشن است که طبقه کارگر به مثابه تنها طبقه ای که میتواند با رهایی خود کل جامعه را رها کند برای حزب نقش و جایگاه ویژه ای دارد. حزب مظهر نقد این طبقه به جامعه سرمایه داری است. با توجه به این اصل پایه ای، نقش و جایگاه حزب در جنبش کارگری را علی العموم و این نقش و جایگاه را مشخصا در مقطع فعلی و نسبت به مقطع تشکیل حزب چگونه ارزیابی میکنید؟ 

سیامک بهاری: یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی در جنبش کارگری و تاریخ معاصر ایران، تشکیل حزب کمونیست کارگری است. خصلت سوسیالیستی بخشیدن به جنبش کارگری و مبارزات جاری مردم تحت ستم در ایران و حتی منطقه و برافراشتن پرچم سوسیالیسم همین امروز، کارگر و توده محروم معترض را به عرصه دخالت در جدالهای اجتماعی تعیین کننده و سرنوشت ساز وارد کرد. 

در انقلاب ۵۷ کارگران با نیروی وسیعی بمیدان آمدند، قدرت سیاسی بزرگ و قابل توجهی هم از خود نشان دادند، برای نمونه کارگران صنعت نفت سرنگونی رژیم پهلوی را قطعی کردند. اما پیروز نشدند، چیزی هم از آن حضور قدرتمند نصیب کارگر نشد. به این دلیل اساسی و بسیار مهم که کارگر معترض حزب خود را نداشت، برنامه ومطالبات پایه ای برای اداره جامعه در دستور کارش نبود! اصلا برای خود کارگرانی که آن مبارزه پرشور را پیش میبردند مشخص نبود که طبقه کارگر پیروز چه پدیده اجتماعی معینی است. حتی نفوذ  وسیع اتکا به شورا هم نتوانست بدون حزب همان سنن شورایی را پابرجا نگهدارد. به بیان دیگر آزادی، برابری و حکومت کارگری مطالبه آن جنبش و مبارزات کارگری نبود! بدست گرفتن سکان قدرت سیاسی و خلع ید سیاسی از سرمایه داری حاکم پرچم آن مبارزه نبود. این پرچم را، کمونیسم کارگری منصور حکمت با تشکیل حزب در میدان مبارزه سیاسی برافراشت. 

یک وجه مهم و پر اهمیت جدال سیاسی با چپ سنتی در صحنه جامعه و در جنبش کارگری بود.  یک از مشخصات این چپ حزب گریزی و محدود نگهداشتن اعتراض کارگر در حیطه مبارزات صنفی و نهایتا تلاش برای افزایش دستمزد و چانه زنی برای چگونگی فروش نیروی کار بود.  و همین را هم میخواست بدور از مبارزه حزبی و سیاسی و اجتماعی پیش ببرد. کارگر، کارگر از دهنش نمی افتاد اما در عالم سیاست قرار نبود طبقه کارگر با اتحادش و تشکلش برای تغییرات بنیادی و کسب قدرت سیاسی و رهایی کل جامعه حرفی بزند و جایی پیدا کند. حزبی برای کسب قدرت سیاسی داشته باشد. برای سرنگونی جمهوری اسلامی با پرچم تحقق یک دنیای بهتر به میدان بیاید، مبارزه برای آزادی بی قید و شرط سیاسی، برای آزادی زن، برای لغو حجاب، برای دفاع از حقوق کودک، دفاع از برابری جنسی و دور کردن دخالت مذهب در زندگی آحاد جامعه را در دستور خود بگذارد. 

مبارزه همه جانبه و بی امان کمونیسم کارگری با سنتهای رایج و غیر کمونیستی، جنبش کارگری را از زیر آوار تحریف جنبش ملی و دفاع از میهن و الهیات رهایی بخش بیرون آورد. کمونیسم کارگری، پنبه این ریاکاری و فریبکاری طبقاتی را زد! اساس سوسیالیسم انسان است را بعنوان بدیل و راهی برای رهایی کل جامعه مطرح کرد. امروز این کارگر سوسیالیست است که دارد آگاهانه بر روی اقشار دیگر در جامعه تاثیر میگذارد و اعتبار و وجه اجتماعی کسب میکند و  "منزلت، معیشت حق مسلم ماست"، رنگ خود را به مبارزات جاری توده مردم میزند!

یک وجه مهم و تعیین کننده جایگاه و اعتبار حزب کمونیست کارگری دقیقا حاصل مبارزه عظیم برای تغییر معیارهای سیاسی در جنبش کارگری و درکل مبارزه اجتماعی است. این را نمی گویم چون حزب کمونیست کارگری حزب ماست و خیلی دوستش داریم. بلکه بصورت واقعی کارگر ومردم محروم در ميدان مبارزه، در اعتراض و زندگی روزمره وقتی به حزب خودشان نزديك ميشوند که مطالبات حزب را از جنس و نوع خودشان ببیند. اين تحول در فکر و عمل روزمره کارگران یعنی تحزب و پیوستن به حزب نشانه آگاهی و درک سیاسی عمیقی است و این روند دارد جای خود را هر روز بیشتر از پیش باز میکند. اعتماد و رجوع به حزب، دادخواهی از حزب هر روز بیشتر و بیشتر عیان و آشکار میشود. حزبی شدن برای کارگران و مردمی که تشنه رفاه و سعادتند و می خواهند با تلاش آگاهانه خود کاری بکنند، اقدامی بکنند، جمهوری اسلامی را به زیر بکشند، دارد به یک اصل تبدیل میشود.
مهمترین ویژگی دوران ما، انقلابى است که در راه است ومیرود تا سوسياليسم و مطالبات انسانی را در ايران برپا کند. طبقه کارگر و توده مردم محرومی که براى سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى روز شماری میکنند، حزبی دارند که قابل دسترس است، میتوانند به آن بپیوندند، بیست و چهار ساعته صدای عدالت خواهی اش را بشنوند، قدرتش را ببینند، رهبریش را بشناسند و بپذیرند، قابلیتهایش را لمس کنند. نیروی عظیم اعتراضی جامعه هر روز بیشتر به وجود این نقطه اتکا پی میبرد. این هم برای حزب کمونیست کارگری و هم مردم معترض و جان به لب آمده یک ویژگی جدید است. امروز حزب کمونیست کارگری، حزب انقلاب است. این خصلت ویژه و منحصر بفرد حزب ماست! ما و همه آنها که برای این انقلاب صفوف حزب را فشرده کرده ایم از همین منظر به گذشته و تاریخ  پر فراز و نشیب حزبمان نگاه میکنیم و تمامی راه طی شده را درهمین راستا میبنیم. بدون حزب کمونیست کارگری یک دنیای بهتر غیرقابل تحقق است!*
